
  نظم  ٣٦٥

  پيامي از ملک يقين

  ٭سيده بلقيس فاطمه حسيني
  آيد پيامي از ملک يقين نمي
  بينم خواب در حالت بيداري مي
  جويم نقش قدم در آيينة ناز مي

  هاي حسن و عشق در جلوه
  در مقام احديت

  هاي کثرت در آفريده
  زير چتر اطلس فلکي
  هاست که جواهر بفت ستاره

  و زربفت تارهاي خورشيدي
  خنک و مهتابيآرام بخش و 

  ٭ ٭ ٭
  غبار نظر و نرگس کور
  هاي محسوس عجز نگاه تخيل جلوه

  برد به سوي بحر ناپيدا کنار مي
  وقت سحر موج آتشين

  روزها در حال بسوز و بساز
  تر وقت غروب آتشين
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  ٣٦٦  قند پارسي

  و در آخرين لحظه
  دارد شعلة جواله را در سينه نگه مي

  گردد سياه مي
  دبخوا و مي

  در انتظار پيام دلنشين
  ٭ ٭ ٭

  زند يا هو گاهي مي صبح
  خيزد يک مرتبه مي

  با جنب و جوش تازه
           مصلاي زر ين دگستر مي

  و ملتددر انتظار اتحاد 
  آيد نسيم که مي

  عبه استقبال مهدي
  آرد پيامي از ملک يقين که مي

  



  نظم  ٣٦٧

  هر دم بهار

  ٭بلرام شکلا
  هر دم بهار باشـد در صـحنِ ايـن گلسـتان    

  
  يشـان مارا کـه بـرد بـادي چـون نکهـت پر     

ــم      ــر از ملال ــي پ ــانم وقت ــه م ــا چگون   برج
  

  فرسوده طاقت جـان  بشکسته طاق اين دل،
  بــارِ دگــر ز درهــا شــايد مــرا بخواننــد       

  
  بــر جــان مــن ببــارد نــور و ســرور و بــاران

  من بي چمن نزيبم، بـي مـن چمـن نزيبـد      
  

  جان جِسمِ بي  نور، گور است کور است چشمِ بي
ــالم اي داورِ دو   ــت ! عــ ــادر دادگاهــ   امــ

  
ــاد مســتمندان     ــه فري ــت هرگ ــده رف   نادي

  از زرق و برق دنيا کـورِ از دو ديـده گشـتيم     
  

  مـا را بـه گريــه دادنـد گلچهرهـاي خنــدان    
ــ   ــا ک ــم يت ــا اني   !؟ييکــوران داغِ جگــر نم

  دردت شـود دو چنـدان   ينگـاه  يترسم ز ب  
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  ٣٦٨  قند پارسي

  عطر اميد

  ٭مهدي باقرخان
ــت   راز ــار چيس ــر و به ــن و اب   دوام گلش
  

  ، معني قول و قـرار چيسـت  مفهوم عشق
  هر روز، روز حشر شد و شب، شب فـراق   

  
  ترسي ز روز واقعـه و نـور و نـار چيسـت    

  کشـم  بدون سـايه زلفـت چـه مـي    ! بنگر  
  

  از من مپرس روز چـه و روزگـار چيسـت   
ــان     ــم بم ــار دل ــقانه کن ــد عاش ــک چن   ي

  
  جز عشق در جهان فنا مانـدگار چيسـت  

  مشکل من حـل نشـد هنـوز   ! اي روزگار  
  مرگم رسـيد مرضـي پروردگـار چيسـت      
    

                                                   
  .نو دانشگاه جامعه مليه اسلاميه، دهلي ،استاد ميهمان بخش فارسي  ٭



  نظم  ٣٦٩

  هدية دل

  ٭يعباس کيف ينق
  حجـاب تـو   اي، عکـس بـي   در کتاب کهنه  عطــر نــاب تــو ناگهــان مــرا ربــود، مثــل

  باز من جوان شـدم، خيـره بـر شـباب تـو       هـا مثـل آنکـه زنـده شـد      ناگهان گذشـته 
  ب تــودميــد، روي ماهتــا مثــل آنکــه مــي  مسـت  رکـان خـوان، جيرجي  مثل آنکه نغمه

ــا نســيم نوبهــار مثــل آنکــه مــي   پريـد گيسـوي سـحاب تـو     مثل آنکه مـي   وزيــد، ب
  »…تو«خطّي از تو بود؛ شعر با خطاب  دست  اي از آن کتاب، ناگهـان زمـين فتـاد    برگه

ــي   بعد تو نگاه مـن، گشـت چـون پگـاه مـن      ــن، م ــان آه م ــو  دودم ــه ت ــا ب ــيد ت   رس
ــول مــي ــ هــان؟ قب ــرا؟ ةکنــي هدي   ...مـــن شـــاعر خـــراب تـــو دل ةهديـــ  دل م

  پيش از آنکه عکس تو گپ زنـد، گذاشـتم  
  دست پر سؤال خـود، بـر لـب جـواب تـو     
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  ٣٧٠  قند پارسي

  سجدة محبت

  ٭يغلام اختر مصباح
  را روح عشق و الفـت کنم  عرض سلام  اي محبـت را  هکـنم سـجد  نفس نفس ب

  را عتيشـر  يمفت ـ مکن شـريک دريـن    زدي ـخ يدود م ـ ،قلـب  نيزکعشق  بسوز
ــت را     شـرع ه ب هيگمر برد سوي هک يجماعت ــل طريق ــود اه ــاز ز خ ــدا بس   ج
ــ ميبگــو  شوم خـوار در نگـاه جهـان    عشقز  اگر   رآن مــذلت رااصــل ســعادت ب

  کشـد هـر آن   ية من آه م ـخامچو قلب 
ــدارا اي نکــب ــر م   را قــتمگــو حقي اخت
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